


جزء ششم

خدای برادرها!

ِ وَٱلتَّقۡوَىٰۖ وَلََا  ﴿وَتَعَاوَنوُاْ عََلَىَ ٱلبِِۡرّ

﴾ ثمِۡ وَٱلۡعُدۡوَنِٰۚ تَعَاوَنوُاْ عََلَىَ ٱلۡۡإِ
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و يکديگر را بر انجام کارهای خير و پرهيزکاری ياری 
نماييد، و يکديگر را بر گناه و تجاوز ياری ندهيد.
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تو برایم زندگی می‌خواسـتی، زندگیِ رها و آزاد؛ آزاد از هر اسـارت و رها از هر 
بردگی.

من مرده‌ای بودم در گورستان جهل و نادانی. تو زنده‌ام کردی؛
با آیات قرآنت، با نوری که در دل رسولت گذاشتی و به جهان سرازیر کردی؛

آیاتی که هر مرده‌ای را زندگی می‌دهد.
ای خدای زندگی!

نسخه‌ای که تو می‌پیچی آرامش است و سعادت است و رشد.
و خوشـبخت کسـانی‌اند کـه بـه نسـخهٔ نورانـی‌ات رسـیده‌اند و بـا آن زندگی 

کرده‌اند.
همان‌هـا کـه راز تـو را فهمیده‌انـد؛ رازی کـه زندگـی بهتـر می‌سـازد و بهتریـن 

زندگی‌ها با آن ساخته می‌شود.
راز بـا هـم بـودن، بـرای هم بودن، دل به دل هم دادن و پشـت به پشـت هم 

بودن.
که همهٔ مؤمنین با هم برادرند؛ برادر دینی و ایمانی.

برادری که پشـت برادر اسـت، کمک‌حال اوسـت، در هر خیر و صلاحی؛ در هر 
کار نیکی.
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تو یادمان دادی که اگر برادریم، در نیکی‌ها و خیرها برادریمان را ثابت کنیم.
کسـی که کمک‌حال فسـق و گناه و کینه‌ها و غضب‌ها باشـد دشـمن اسـت؛ 

هر چند در لباس برادر.
برادری که به زبان نیست!

بـرادری کـه بـه چـاه می‌خواندت همانی اسـت کـه قیامت از تـو می‌گریزد؛که 
نمی‌خواهد ببیندت.

تو یادمان دادی که کمک‌حال هم باشیم.
در خوبی‌هـا و در مراقبـت از ایـن حـال خوشـی کـه نصیب‌مـان کـردی؛ از ایـن 

ایمانی که به دلمان نشاندی.
صدایـت بـه مـن رسـید خـدای خوبی‌هـا! نـور کلماتـت بـه مـن تابیـد خـدای 

برادرها!
تو ما را با هم می‌خواستی؛

حلقه‌های زنجیری که زیر پرچم اولیای تو کنار هم باشیم؛
ستارگانی در یک کهکشان که به نام و یاد و عشق تو روشن شویم.

می‌بوسم آن دست‌هایی را که مرا به تو رساندند.
کـه اگـر نبودنـد، مـن بـه دسـت‌های تیـرهٔ ایـن دنیـا و طاغوت‌هایش، دسـت 

بیعت داده بودم.
که اگر نبودند، آجری می‌شـدم در دسـت‌های ابلیسـی‌ها و بناهایشان را بالا 

می‌بردم؛
کاخ‌هایشان را رونق می‌دادم، به سر مظلومان فرود می‌آمدم.

قرار نبود آن‌جا خرج شوم. قرار نیست آب در آسیابان ظلمت‌ها بریزم.
به تو پناه می‌برم و می‌خواهم به سمت دریچه‌های نور هجرت کنم.

روشنی چشم‌های تو باشم.
راه و چـاه را تـو نشـانم دادی و صدایـم زدی کـه بیـا... بیـا بـه سـمت بهتریـن 

عمل‌ها!
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بیا... ولی تنها نه! بیا به همراه همهٔ آن‌ها که ایمان به دل دارند!
بیا... به کمک همهٔ آن‌ها که برای رسیدن به من در تلاش‌اند!

تو خدای همه‌ای!
تو با جماعتی؛ جماعتی که دل به تو داده‌اند و در کنار اولیای تو پا در رکاب‌اند.

تو با قطره‌هایی هستی که دریا شده‌اند.
راز تو رمز پیروزی ما بود. به سوی تو شتافتن، باهم!

شاخه‌های درخت شدن برای یک ریشه؛ آجر شدن برای دیوار بلند قلمروِ تو!
اتحاد ما، ریسمانی از نور بود که دل‌های پراکنده را به هم گره می‌زد؛

که سـنگ‌های سـخت و سـنگین را از جا می‌کند و سـدی می‌شد برای گرفتن 
راه سیل‌ها و طوفان‌ها.

خاطره شهیدپویانمایی سوژه‌های سخنتبیین آیه پادکست صوتی
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